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 چکیده

تنها در سنت مطالعة  معنةی واةواره     ای زبانی است که نه چندمعنایی پدیده
نیز مورد توجه قرار  شناختی واژگانی وای رده بلکه در پژووش طرح بودهم

 ،شناسةی واژگةانی   در رده« خةورد  »سی چندمعنایی فعة   گرفته است. برر
وةای متعةددی    در زبةا   ،آید به حساب می شناسی معنایی ردهکه زیرشاخ  

وةةای  در نوشةةت  حا،ةةر، ،ةةای معرفةةی پةةژووش  صةةورگ گرفتةةه اسةةت. 
رد وبةه بررسةی ایةی پدیةده در مة      ،وای آسیایی زبا شده در برخی از  انجام
وةا بةا    وای ایی زبةا   پردازیم. مقایس  داده در زبا  فارسی می« خورد »فع  
در زبا  فارسی  «خورد »دود که  ارسی نشا  میوای متعدد از زبا  ف ناونه

و یکی  وا برخوردار است ای نسبت به سایر زبا  ملاحظه از چندمعنایی قاب 
آیةةد.  سةةاب مةةیاز پرکةةاربردتریی افعةةاد چنةةدمعنی در زبةةا  فارسةةی بةةه ح
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شناسةةی  ارچوب رویکةةرد ردهدوةةد کةةه در چةة نشةةا  مةةیپةةژووش حا،ةةر 
در زبةا   « خةورد  »تةوا  تبیةیی مطلةوبی از چنةدمعنایی فعة        واژگانی نای

دار بةود    تبیةیی دقیةم معنةی   ، آ  وم به ایی دلیة  کةه   فارسی به دست داد
 ر نیست.پذی وای منفرد و بیرو  از بافت امکا  گاه در قالب واژه وا ویچ واژه

وا از چنةدمعنایی نامتنةاوی برخوردارنةد و ایةی      تاام واژهکه  با توجه به ایی
بافت وقوع واژه است که در یک زبا  و از زبةانی بةه زبةا  دیتةر تفةاوگ      

شناسةةی واژگةةانی در تبیةةیی  شةةود، رده ارد و سةةبب بةةروز چنةةدمعنایی مةةید
 .نااید مد میاناکارچندمعنایی 

 
 شناسةةی رده، شناسةةی معنةةایی رده، عنةةاییچنةةدم: ی کلیاادیهااا واژه

 چندمعنایی نامتناوی، واژگانی
 
 مقدمه. 1
 شناسةی واژگةانی   شناسی و رده حوزة معنیتریی مفاویم مطرح در  یکی از مهم 1«چندمعنایی»

وةای متتلة     ایی پدیةده در زبةا   آید و تا به امروز مطالعاگ متعددی در باب  به حساب می
دونةدة جهةانی بةود  ایةی      نةوعی نشةا    مطالعاتی که ور یةک بةه   جها  صورگ گرفته است؛

طةرح آرای متتلة  و   کام  ایی پدیده بةه   برآنیم تا ،ای معرفیدر مقال  حا،ر اند.  پدیده
 3شناسةی واژگةانی   و رده 2ییشناسةی معنةا   رده دربارة چندمعنایی از منظةر شناسا   متعدد زبا 
، و فارسةی  4مرآتةی اردو،  سةه زبةا    را در« خةورد  »چندمعنایی فعة    ،گام بعد در بپردازیم.

شناسةی   حةوزة رده  و از ایی روتذر تصةویری از ایةی پدیةده را در    کنیم می بررسی و مقایسه
بحة  دربةارة معنةی واژه     کوشیم نشا  دوةیم کةه   دویم. در نهایت، می می واژگانی به دست

پةذیر   طةور کامة  و دقیةم امکةا      نشیی بةه  وم وای گرفتی واژه نظر در بدو  و بافت از خارج
 نااید.  نای

 

                                           
1 polysemy 
2 semantic typology 
3 lexical typology 
4 Marathi 

 چندمعنایی. 2
شناسةی، و   سف  زبا ، زبا کلااگ از دیرباز در فل 1«چندگانتی معانی»یا « چندمعنایی»مطالع  
معةانی و   شناسی مطرح بوده است. نتستیی بار رواقیا  بودند که به روابط پیچیةده میةا    روا 

د از طریةم کلاةاگ   توانة  مةی دریافتند که گاه مفهومی واحةد   کلااگ توجه نشا  دادند. آنا 
خواویم بود و گاه عکة  ایةی اتفةا      2«معنایی وم»یا  شود که در ایی صورگ شاود متعدد ب

 مطرح شود «چندمعنایی»د معانی متعددی داشته باشد و توان می، یعنی یک کلاه دود میرخ 
ای اسةت کةه در سةنت     چندمعنایی از جاله روابط مفهةومی . (1: 2000، 4لیکوک و 3)راویی

دارای چنةد  واحدی زبانی  چندمعنایی،در  اواره مورد توجه قرار گرفته است.مطالع  معنی و
امةا بةا توجةه بةه مطالعةاگ       د تکواژ، واژه، یا جالةه باشةد  توان می. ایی واحد زبانی معنی است

ملاحظه کرد که تحلی  ایی پدیده تنها در سطح واژه اوایةت یافتةه اسةت     توا  میشده  انجام
دارای چندیی معنی متتل  ولی مربوط به وةم   ای واژهوقتی  بنابرایی(. 111: 1379)صفوی، 

بةه واژة   تةوا   مةی آیةد. بةرای ناونةه، در زبةا  فارسةی       چندمعنی به حساب می ای واژهباشد، 
برای جنة،، و  « توپ»برای بازی،« توپ»اشاره کرد که از سه معنی برخوردار است: « توپ»
معانیشةا  اوایةت    وةا کةه در درک  «تةوپ »چه. ویژگی مشترک تاامی ایةی  برای پار« توپ»

 (. 266: 1391شا  است )صفوی، دارد، گرد بودن
از اوایةت زیةادی برخةوردار     5شناسةی  هدر واژ «نةامی  وةم »و  «چنةدمعنایی »بح  در باب 

اد یةافتی  هةا بةه دنبة   زیةرا آن  است  شناسا  مهم  یی آنها برای واژهاست. ایی دو مفهوم و رابط  ب
در  ای واژهوقتةی   نشةا  دونةد   ند تةا بةه کاةک ایةی معیاروةا     وسةت   معیاروای دقیم و مطائنةی 

ر اسةت، ایةی معةانی    ایی طویا نه و اگر  داردمعانی متفاوتی  ،شود میی متتلفی ظاور وا بافت
ونتام بحة  در بةاب چنةدمعنایی،    .  (87-88: 2004، 6)وانک  وایی با وم دارند چه تفاوگ

، مةا بةا   نةامی  وةم در  .شود مینیز مطرح  ة  «نویسی آوا ة وم  وم» ة« نامی وم»تشابه و تاایز آ  با 
شةک  یکسةانی    که بدو  ویچ ارتبةاطی میةا  معانیشةا ، بةه     چند واژة متفاوگ سروکار داریم

                                           
1 multiplicity of meanings 
2 synonymy 
3 Ravin 
4 Leacock 
5 lexicology 
6 Hanks 
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 چندمعنایی. 2
شناسةی، و   سف  زبا ، زبا کلااگ از دیرباز در فل 1«چندگانتی معانی»یا « چندمعنایی»مطالع  
معةانی و   شناسی مطرح بوده است. نتستیی بار رواقیا  بودند که به روابط پیچیةده میةا    روا 

د از طریةم کلاةاگ   توانة  مةی دریافتند که گاه مفهومی واحةد   کلااگ توجه نشا  دادند. آنا 
خواویم بود و گاه عکة  ایةی اتفةا      2«معنایی وم»یا  شود که در ایی صورگ شاود متعدد ب

 مطرح شود «چندمعنایی»د معانی متعددی داشته باشد و توان می، یعنی یک کلاه دود میرخ 
ای اسةت کةه در سةنت     چندمعنایی از جاله روابط مفهةومی . (1: 2000، 4لیکوک و 3)راویی

دارای چنةد  واحدی زبانی  چندمعنایی،در  اواره مورد توجه قرار گرفته است.مطالع  معنی و
امةا بةا توجةه بةه مطالعةاگ       د تکواژ، واژه، یا جالةه باشةد  توان می. ایی واحد زبانی معنی است

ملاحظه کرد که تحلی  ایی پدیده تنها در سطح واژه اوایةت یافتةه اسةت     توا  میشده  انجام
دارای چندیی معنی متتل  ولی مربوط به وةم   ای واژهوقتی  بنابرایی(. 111: 1379)صفوی، 

بةه واژة   تةوا   مةی آیةد. بةرای ناونةه، در زبةا  فارسةی       چندمعنی به حساب می ای واژهباشد، 
برای جنة،، و  « توپ»برای بازی،« توپ»اشاره کرد که از سه معنی برخوردار است: « توپ»
معانیشةا  اوایةت    وةا کةه در درک  «تةوپ »چه. ویژگی مشترک تاامی ایةی  برای پار« توپ»

 (. 266: 1391شا  است )صفوی، دارد، گرد بودن
از اوایةت زیةادی برخةوردار     5شناسةی  هدر واژ «نةامی  وةم »و  «چنةدمعنایی »بح  در باب 

اد یةافتی  هةا بةه دنبة   زیةرا آن  است  شناسا  مهم  یی آنها برای واژهاست. ایی دو مفهوم و رابط  ب
در  ای واژهوقتةی   نشةا  دونةد   ند تةا بةه کاةک ایةی معیاروةا     وسةت   معیاروای دقیم و مطائنةی 

ر اسةت، ایةی معةانی    ایی طویا نه و اگر  داردمعانی متفاوتی  ،شود میی متتلفی ظاور وا بافت
ونتام بحة  در بةاب چنةدمعنایی،    .  (87-88: 2004، 6)وانک  وایی با وم دارند چه تفاوگ

، مةا بةا   نةامی  وةم در  .شود مینیز مطرح  ة  «نویسی آوا ة وم  وم» ة« نامی وم»تشابه و تاایز آ  با 
شةک  یکسةانی    که بدو  ویچ ارتبةاطی میةا  معانیشةا ، بةه     چند واژة متفاوگ سروکار داریم

                                           
1 multiplicity of meanings 
2 synonymy 
3 Ravin 
4 Leacock 
5 lexicology 
6 Hanks 
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یةک واژه از چنةد معنةی متتلة  برخةوردار اسةت        گویةا ای کةه   گونةه  ، بةه شةوند  مینوشته 
کةه   کنةد  مةی بةه ایةی نکتةه اشةاره      نةامی  وةم در تعری   (1995) لاینز(. 111: 1379)صفوی،

لحةا  بافةت، یةک معنةی      یةا بةه  تةر   اصلی نام یک معنی می ووا واژهمعاولاً برای ور یک از 
ز چندمعنایی به کار نامی ا تشتیص وم . دو راوکاری که درشود میگرفته تر در نظر  برجسته

و ارتبةاط میةا  معةانی صةورگ زبةانی       وا واژهشناسی و تشتیص منشأ تاریتی  رود، ریشه می
وایشةه تشةتیص    تةوا   ایطور مطلم ن شناسی، به نظر است، ور چند که بر اساس ریشهمورد 

و کار  ما با رابط  دو یا چند واژة متتل  سر ،مطلم یا نسبی نامی ومدرستی به دست داد. در 
که از چند معنی برخةوردار   شود میداریم، در حالی که چندمعنایی فقط به یک واژه مربوط 

انةد، در   شةده   ب سنت بیی ایی دو پدیةدة زبةانی قا ة   است. البته ایی تاایزی است که بر حس
: 1995، 1)لاینةز  چنةدمعنایی وجةود نةدارد    و نةامی  وةم بیی   مرز مشتص و قطعیصورتی که 

« دوش»]کتة ،،  « دوش» تةوا   مةی در زبةا  فارسةی    نةامی  وةم از  ای ناونهعنوا   . به(55-27
بةه وةم ربةط     ور چند ایةی دو پدیةده لالبةاً   ]وسیل  حاام، را مطرح کرد. « دوش»]دیشب،، و 

ی نیةز  تربیشة و از اوایةت   شةود  مةی دیةده   وةا  زبا در  نامی وماز  تر بیشاما چندمعنایی  دارند
صةورگ   وةای لتةت بةه    نةام را در فرونة،   ی وةم وةا  واژهنکت  دیتر ایی کةه   برخوردار است.

: 1379)صةفوی،   وسةتند  ی متفةاوتی وا واژهآورند تا معلوم شود که  وای جداگانه می مدخ 
اسةت.   2چنةدمعنایی نقةش دارد، بسةامد    گیةری  شک تریی عواملی که در  یکی از مهم (.111
آورد. افةزو    را به وجود مةی چندمعنایی شود و  وا می واژه3نیسبب سایش معلالباً د بالا بسام

بةه   اصةلی چنةدمعنایی   منشةأ  که شود مییی وا هو کنای وا هاستعار بسامد بالا باع  خلم بر ایی،
 .(103: 2010، و فنک 5ة اوزلا  4)فنک آیند حساب می

زمةانی و   در قالةب دو حةوزة چنةدمعنایی وةم     تةوا   مةی به اعتقاد اولاةا ، چنةدمعنایی را   
نةد در  توان مةی وةای زبةانی    اساس، صورگ ایی رسی قرار داد. برچندمعنایی درزمانی مورد بر

یک مقطع زمةانی مشةتص دارای چنةد معنةی باشةند یةا در طةود زمةا  از معةانی متفةاوتی           

                                           
1 Lyons 
2 frequency 
3 bleaching of meaning 
4 Fenk 
5 Oczlon 

از  تةوا   مةی که برای چنةدمعنایی درزمةانی    ای ناونه.(159: 1962، 1)اولاا برخوردار باشند 
امةروزه   بةوده و « یزخاة »معنی   است که در گذشته به« خسته»واژة  مطرح کرد، زبا  فارسی
چیةزی کةه   »زبا  به معنةی   وم در گفتار روزمرة جوانا  فارسیاست و « توا  کم»وم به معنی 
رود. چنةدمعنایی   بةه کةار مةی   « ای پوشیده! خسته چه لباس»ای مانند  در جاله« دجذابیتی ندار

چنةدمعنایی حاصة    . شةود  مةی زمانی واا  نوعی است که به بح  نوشت  حا،ةر مربةوط    وم
انعطةا  و   ای قابة   وای نشانه نظام مثاب  ای ایی که بتوانند بهبر وا زبا است و  2زایایی استعاری

 (.567: 1977)لاینز،  به ایی پدیده نیاز دارند ،کارامد عا  کنند
 

 واژگانی شناسی ردهو  شناسی معنایی رده. 3
ویةژه التووةایی    ی دنیاست، بهوا زبا ، مطالع  التووای زبانی موجود در شناسی ردهمنظور از 

شناسةا    وا، رده تا مدگ (.1: 2003، 3)کرافت وستند شناسایی قاب  وا زبا که از طریم مقایس  
بپردازند یا نه، آ  وم به ایی دلی   4واژگا  زبانی ند به مطالع  بییتوان میتردید داشتند که آیا 

رسیدند و دست  ویژه به نظر می تا حد زیادی زبا ی مربوط به واژگا  وا هکه مباح  و پدید
پةذیر   امکا  ایی پژووشیافتی به راه حلی متقاعدکننده برای مشتص و محدود کرد  حوزة 

بةر مبنةای   در بةاب واژگةا     متعةددی  زبةانی  ی اخیةر، مطالعةاگ بةیی   وةا  هدر دوة  اما ناود نای
)کاپیوسةکایا ة    انجةام شةده اسةت   ی گوناگو  وا هارچوب نظریرویکردوای متتل  و در چ

 شناسةی  ردهاز کرافةت  تعریة   بر مبنای  در نوشت  حا،ر برآنیم تا (.3: 2007و دیترا ،  5تم
 شةناختی  ردهی وةا  پةژووش از  ای ناونةه کةه چنةدمعنایی    چةرا  پردازیمببه بررسی چندمعنایی 

ی متعةدد دنیةا   وا زبا از طریم مقایس   توا  میالتوی ایی پدیدة زبانی را  و شود میمحسوب 
 وةا  واژهروابط معنةایی   شناختی متعدد به وای رده وقتی بتوانیم در قالب پژووش به دست داد.

  معنةایی ی وةا  جهانی یم وجودتوان میگاه  پی ببریم، آ و مناطم جترافیایی متتل   وا زبا در 
 (.4: 2008)کاپیوسکایا ة تم،  را محتا  بدانیم

                                           
1 Ullmann 
2 metaphorical creativity 
3 Croft 
4 lexicon 
5 Koptjevskaja- Tamm 
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از  تةوا   مةی که برای چنةدمعنایی درزمةانی    ای ناونه.(159: 1962، 1)اولاا برخوردار باشند 
امةروزه   بةوده و « یزخاة »معنی   است که در گذشته به« خسته»واژة  مطرح کرد، زبا  فارسی
چیةزی کةه   »زبا  به معنةی   وم در گفتار روزمرة جوانا  فارسیاست و « توا  کم»وم به معنی 
رود. چنةدمعنایی   بةه کةار مةی   « ای پوشیده! خسته چه لباس»ای مانند  در جاله« دجذابیتی ندار

چنةدمعنایی حاصة    . شةود  مةی زمانی واا  نوعی است که به بح  نوشت  حا،ةر مربةوط    وم
انعطةا  و   ای قابة   وای نشانه نظام مثاب  ای ایی که بتوانند بهبر وا زبا است و  2زایایی استعاری

 (.567: 1977)لاینز،  به ایی پدیده نیاز دارند ،کارامد عا  کنند
 

 واژگانی شناسی ردهو  شناسی معنایی رده. 3
ویةژه التووةایی    ی دنیاست، بهوا زبا ، مطالع  التووای زبانی موجود در شناسی ردهمنظور از 

شناسةا    وا، رده تا مدگ (.1: 2003، 3)کرافت وستند شناسایی قاب  وا زبا که از طریم مقایس  
بپردازند یا نه، آ  وم به ایی دلی   4واژگا  زبانی ند به مطالع  بییتوان میتردید داشتند که آیا 

رسیدند و دست  ویژه به نظر می تا حد زیادی زبا ی مربوط به واژگا  وا هکه مباح  و پدید
پةذیر   امکا  ایی پژووشیافتی به راه حلی متقاعدکننده برای مشتص و محدود کرد  حوزة 

بةر مبنةای   در بةاب واژگةا     متعةددی  زبةانی  ی اخیةر، مطالعةاگ بةیی   وةا  هدر دوة  اما ناود نای
)کاپیوسةکایا ة    انجةام شةده اسةت   ی گوناگو  وا هارچوب نظریرویکردوای متتل  و در چ

 شناسةی  ردهاز کرافةت  تعریة   بر مبنای  در نوشت  حا،ر برآنیم تا (.3: 2007و دیترا ،  5تم
 شةناختی  ردهی وةا  پةژووش از  ای ناونةه کةه چنةدمعنایی    چةرا  پردازیمببه بررسی چندمعنایی 

ی متعةدد دنیةا   وا زبا از طریم مقایس   توا  میالتوی ایی پدیدة زبانی را  و شود میمحسوب 
 وةا  واژهروابط معنةایی   شناختی متعدد به وای رده وقتی بتوانیم در قالب پژووش به دست داد.

  معنةایی ی وةا  جهانی یم وجودتوان میگاه  پی ببریم، آ و مناطم جترافیایی متتل   وا زبا در 
 (.4: 2008)کاپیوسکایا ة تم،  را محتا  بدانیم
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 تةوا   مةی را  شناسةی معنةایی   رده، (5: 2008کاپیوسةکایا ة تةم،    نقة  از  بةه ) به اعتقاد ایوانز
چتونةه از   وةا  زبا دنباد کش  ایی مسئله است که  به کهست نادمندی  نظام 1زبانی مطالع  بیی
وةای خاصةی مربةوط     نیةز بةه روش   واژگانی شناسی رده. کنند وا معانی را بیا  می هطریم نشان

گنجانند. به ایی ترتیةب،   وا می واژهرا در قالب  2مفاد معنایی وا زبا ها شود که بر اساس آن می
بةه   شناسی معنةایی  ردهزیرشاخ   توا  می ،که با واژگا  سروکار داردواژگانی را  شناسی رده

، از جالةه بررسةی   شةود  می  متعددی پرداخته واژگانی به مسا  شناسی ردهدر  حساب آورد.
 هةا، وا و تعام  میةا  آن  واژه، معیاروای متتل  تشتیص وا زبا ی ماکی یا لیرماکی وا واژه

. وةا  زبةا  ی ماکی یةا لیةرماکی   وا واژه گیری شک ویژه در  ی جهانی و زبا وا محدودیت و
ی متتلة  بیةا    وةا  زبةا  در از طریم یک واژه  توا  میایی که کدام معانی را  افزو  بر ایی،

مطةرح    واژه بیا  ناود نیز از جاله مسا  از طریم یک صرفاً توا  این را کرد و کدام معانی
  مطةرح در ایةی حةوزه    ری از مسةا  وةای دیتة   عنوا  ناونةه  . بهشناسی واژگانی است در رده

و  ی معنةایی وةا  هختار حةوز بنةدی سةا   مقولةه  شةدگی و  ح  مربوط به واژگانیمبا توا  به  می
پویایی است کةه   واژگا  زبا ، ساخت پیچیدة (.5-6:  )واا اشاره کرد  دیتر بسیاری موارد

ی قةدیای  وةا  واژهو  شةوند  مةی ی جدیةد ابةداع   وةا  واژهدر حةاد تتییةر اسةت؛ واةواره      دا ااً
وةای   پةژووش بةه واةیی دلیة ،     یابنةد.  یدوند یا کاربرد متفاوتی م کاربردشا  را از دست می

واژگةانی   شناسةی  ردهزمانی برخوردارند و وم درزمةانی.   واژگانی وم از جنب  وم شناسی رده
شةةدگی  شةةدگی، و فراینةةدوای واژگةةانی بةةه مطالعةة  تتییةةر معنةةایی، دسةةتوری 3محةةور تةةاریخ

کةه وقتةی   گفةت   تةوا   مةی واژگةانی   شناسةی  ردهدر تأکید بةر اوایةت   (.6: )واا  پردازد می
، ایی شرایط تا حد زیادی شود میای واژگانی بر اساس رفتار دستوری خاصی مشتص  طبقه
کنندة ساخت دستوری زبا  است. ایی نکته بةه معنةی آ  اسةت کةه سةاخت واژگةانی        تعییی

بةةا آگةةاوی از  حةةاد. (181: 1990)لاةةا ،  کنةةد مةةیزبةةانی ایفةةا  شناسةةی ردهنقةةش مهاةةی در 
 . پردازیم می« خورد »به بررسی چندمعنایی فع   شناسی واژگانی و حوزة عالکرد آ ، رده

 

                                           
1 cross-linguistic 
2 semantic material 
3 historically oriented lexical typology 

 واژگانی شناسی ردهدر رویکرد  «خوردن»فعل  چندمعنایی. 4
و با نتاوی بةه نتةایم مطالعةاگ متعةدد      ای جهانی است چندمعنایی واحدوای واژگانی پدیده

 بةه بررسةی  طةور خلاصةه    بةه ایی حقیقت را تأیید کرد. در نوشت  حا،ةر   توا  می شناختی رده
ط ها با شةرای و مقایس  آن ی آسیاییوا زبا برخی از در « خورد »چندمعنایی واژة  شناختی رده

 پردازیم.   ایی واژه در زبا  فارسی می
ی دانسةت کةه بةه    مفهةومی جهةان   تةوا   مةی را در وول  اود به ایی دلیة   « خورد »مفهوم 

کةه   کیفعالیةت فیزیولةوژی  ؛ یعنی نةوعی  شود میوا مربوط  تاام انسا  ای مشترک میا  تجربه
د احتاةاد وجةود   توانة  مةی . ایی واقعیةت  شود میوای دنیا دیده  در زندگی روزمرة وا  انسا 

بةارگ دیتةر،   نةد. بةه ع  کةه برگرفتةه از ایةی مفهوم    ییةد کنةد  تأ هةانی را وای زبةانی ج  عبارگ
ی اوة  هبةرای اشةاره بةه تجربة    بلکةه   دونةدة فعةالیتی فیزیولةوژیکی اسةت     تنها نشا  نه« خورد »

رود که در نتاه نتست ویچ ربطی بةه ایةی فعالیةت ندارنةد. واةیی مسةئله        دیتری به کار می
لیرمةرتبط را   اًظةاور  وای هتا ایی تجرب باشیم وایی و ویژگی وا هبه دنباد مشتص شود میسبب 

 (. 267-268: 2008، 1)بونوینی فعالیتی مشتص ارتباط دوند مثاب  به« خورد »به 
و  3«ونةدی ة اردو  » 2ونةدوایرانی دو زبا   در« خورد »چندمعنایی واژة ، در نوشت  حا،ر 

ی وةا  زبةا  . گیةرد  مةی قرار  مورد بررسی طور خلاصه به وستند ی آسیاییوا زبا  که «مرآتی»
ی وةا  ه، یکةی از زیرشةاخ  شةوند  مینیز نامیده  4ی وندیوا زبا عنوا   باگاوی که  وندوایرانی

ونةد، پاکسةتا ، بةنتلادش، نپةاد،     آینةد و در   بةه حسةاب مةی    وةای ونةدواروپایی   زبا اصلی 
گیرنةد. بةیش از دو سةوم جاعیةت آسةیای       ، و مالدیو مورد استفاده قرار مةی سریلانکا، بوتا 
لحا  تعداد  به وندوایرانیی وا زبا تریی  کنند. از جاله مهم وا صحبت می زبا جنوبی به ایی 

اشةاره   مرآتیاردو، بنتالی، پنجابی، گجراتی، و به وندی،  توا  میستنتو و پیشین  تاریتی 
 گیةری  شةک  در  ی  اوایت تاریتی و نقش مؤثر آ دل د. در ایی میا ، زبا  سنسکریت بهکر
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 واژگانی شناسی ردهدر رویکرد  «خوردن»فعل  چندمعنایی. 4
و با نتاوی بةه نتةایم مطالعةاگ متعةدد      ای جهانی است چندمعنایی واحدوای واژگانی پدیده

 بةه بررسةی  طةور خلاصةه    بةه ایی حقیقت را تأیید کرد. در نوشت  حا،ةر   توا  می شناختی رده
ط ها با شةرای و مقایس  آن ی آسیاییوا زبا برخی از در « خورد »چندمعنایی واژة  شناختی رده

 پردازیم.   ایی واژه در زبا  فارسی می
ی دانسةت کةه بةه    مفهةومی جهةان   تةوا   مةی را در وول  اود به ایی دلیة   « خورد »مفهوم 

کةه   کیفعالیةت فیزیولةوژی  ؛ یعنی نةوعی  شود میوا مربوط  تاام انسا  ای مشترک میا  تجربه
د احتاةاد وجةود   توانة  مةی . ایی واقعیةت  شود میوای دنیا دیده  در زندگی روزمرة وا  انسا 

بةارگ دیتةر،   نةد. بةه ع  کةه برگرفتةه از ایةی مفهوم    ییةد کنةد  تأ هةانی را وای زبةانی ج  عبارگ
ی اوة  هبةرای اشةاره بةه تجربة    بلکةه   دونةدة فعةالیتی فیزیولةوژیکی اسةت     تنها نشا  نه« خورد »

رود که در نتاه نتست ویچ ربطی بةه ایةی فعالیةت ندارنةد. واةیی مسةئله        دیتری به کار می
لیرمةرتبط را   اًظةاور  وای هتا ایی تجرب باشیم وایی و ویژگی وا هبه دنباد مشتص شود میسبب 

 (. 267-268: 2008، 1)بونوینی فعالیتی مشتص ارتباط دوند مثاب  به« خورد »به 
و  3«ونةدی ة اردو  » 2ونةدوایرانی دو زبا   در« خورد »چندمعنایی واژة ، در نوشت  حا،ر 

ی وةا  زبةا  . گیةرد  مةی قرار  مورد بررسی طور خلاصه به وستند ی آسیاییوا زبا  که «مرآتی»
ی وةا  ه، یکةی از زیرشةاخ  شةوند  مینیز نامیده  4ی وندیوا زبا عنوا   باگاوی که  وندوایرانی

ونةد، پاکسةتا ، بةنتلادش، نپةاد،     آینةد و در   بةه حسةاب مةی    وةای ونةدواروپایی   زبا اصلی 
گیرنةد. بةیش از دو سةوم جاعیةت آسةیای       ، و مالدیو مورد استفاده قرار مةی سریلانکا، بوتا 
لحا  تعداد  به وندوایرانیی وا زبا تریی  کنند. از جاله مهم وا صحبت می زبا جنوبی به ایی 

اشةاره   مرآتیاردو، بنتالی، پنجابی، گجراتی، و به وندی،  توا  میستنتو و پیشین  تاریتی 
 گیةری  شةک  در  ی  اوایت تاریتی و نقش مؤثر آ دل د. در ایی میا ، زبا  سنسکریت بهکر
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ای در خانوادة  از جایتاه ویژه  ستنتویا  اندکجدید با وجود  وندوایرانیی وا زبا و رشد 
 (.523 522-:2009، 1)مونشی برخوردار است وندوایرانیی وا زبا 

ید بةه ایةی نکتةه    ی آسیایی مورد نظرما  باوا زبا در « خورد »در باب معانی متعدد فع  
و  2ایةرا  در اثر روابط فرونتی و سیاسی با  وای ایی فع  تر معانی و نقش اشاره کرد که بیش

طی وزار ساد گذشته به وند راه یافته است. در واقع، نفةو  معةانی متعةدد ایةی فعة        3ایرانیا 
ویژه آسیای لربةی آلةاز شةده و بةه آسةیای جنةوبی راه یافتةه         از آسیای مرکزی و به احتاالاً
زبةا  ونةدی ة اردو و زبةا      یی از وةا  هبةا توجةه بةه مقایسة  داد     تةوا   میایی واقعیت را است. 

و 5گةر  و تجربه 4پذیر وای متتلفی مانند کنش در قالب نقش« خورد »ع  فیید کرد. فارسی تأ
 مرآتةی از زبةا    2از زبةا  اردو و   1. ناون  رود به کار می مرآتیی اردو و وا زبا در جز آ  

 (.153-154: 2009، 7و پردشی 6)ووک است
 

 
 

فع  به کةار  رمستقیم ایی خورد ، در معنی لی ]= khaa در ور دو ناون  مطرح شده، فع  
 صةورگ ترجاة    از زبةا  فارسةی بةه   « خةورد  »وگ فعة   بسیاری از کاربردوای متفااند.  رفته

اشةاره   5تةا   3ی وةا  هناونة بةه   تةوا   میاند که از آ  میا   قر،ی وارد زبا  اردو و وندی شده
 (:155: )واا  کرد
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راه  وةا  زبةا  صورگ قر،ی بةه ایةی    ایی اصطلاحاگ از زبا  فارسی  به که را ایی واقعیت
در  namak-xorدر کلاةاگ  « خةوری »و « خةور »وجود دو ریش  با استناد به  توا  می ،اند یافته

در  یید قةرار داد. و جز آ  مورد تأ cuğal-xorii، و am-xorğ، «بنده و وابسته به کسی»معنی 
گةزارش   1قالب فع  سةبک  در « خورد »ناونه از کاربردوای فع   200بیش از زبا  فارسی 

ناونةه در زبةا     70ناونةه در زبةا  ونةدی ة اردو و      160شده است که از ایی تعداد، حةدود  
ی مةورد  وةا  زبةا  ی وا هآمده از بررسی داد دست ورد. با توجه به نتایم بهخ یبه چشم م مرآتی

در ایةی دو زبةا     «خةورد  »وای دربردارندة فع   ای از اصطلاحاگ یا عبارگ ناونهنظر، ویچ 
نیست که در زبا  فارسی معادلی نداشته باشد. ایی در حالی اسةت کةه برخةی از     وندوایرانی

 مرآتةی ی ونةدی ة اردو و   وا زبا ویچ معادلی در  ،در فارسی «خورد »سبک ی فع  وا هناون
 دید: 5در جال   توا  میرا « خورد »ای از چندمعنایی فع   ناونه .(156: واا ) ندارند

 

 
 

وةا و اصةطلاحاگ متعةدد     و سةاخت عبةارگ   گیةری  شةک   گفةت  تةوا   مةی طور کلةی   به
ند است، آ  وم بةه ایةی شةک  کةه     م نظام وندوایرانیی وا زبا در « خورد »دربردارندة فع  

ظر گرفت: نتستیی معنی کةه البتةه   وا در ن سه معنی اصلی برای ایی عبارگ توا  میکم  دست
یةا مصةر  کةرد     « خةورد  »واةا  عاة    آیةد،   تریی معنی ایی فع  وم به حساب مةی  ینیع

                                           
1 light verb 
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راه  وةا  زبةا  صورگ قر،ی بةه ایةی    ایی اصطلاحاگ از زبا  فارسی  به که را ایی واقعیت
در  namak-xorدر کلاةاگ  « خةوری »و « خةور »وجود دو ریش  با استناد به  توا  می ،اند یافته

در  یید قةرار داد. و جز آ  مورد تأ cuğal-xorii، و am-xorğ، «بنده و وابسته به کسی»معنی 
گةزارش   1قالب فع  سةبک  در « خورد »ناونه از کاربردوای فع   200بیش از زبا  فارسی 

ناونةه در زبةا     70ناونةه در زبةا  ونةدی ة اردو و      160شده است که از ایی تعداد، حةدود  
ی مةورد  وةا  زبةا  ی وا هآمده از بررسی داد دست ورد. با توجه به نتایم بهخ یبه چشم م مرآتی

در ایةی دو زبةا     «خةورد  »وای دربردارندة فع   ای از اصطلاحاگ یا عبارگ ناونهنظر، ویچ 
نیست که در زبا  فارسی معادلی نداشته باشد. ایی در حالی اسةت کةه برخةی از     وندوایرانی

 مرآتةی ی ونةدی ة اردو و   وا زبا ویچ معادلی در  ،در فارسی «خورد »سبک ی فع  وا هناون
 دید: 5در جال   توا  میرا « خورد »ای از چندمعنایی فع   ناونه .(156: واا ) ندارند

 

 
 

وةا و اصةطلاحاگ متعةدد     و سةاخت عبةارگ   گیةری  شةک   گفةت  تةوا   مةی طور کلةی   به
ند است، آ  وم بةه ایةی شةک  کةه     م نظام وندوایرانیی وا زبا در « خورد »دربردارندة فع  

ظر گرفت: نتستیی معنی کةه البتةه   وا در ن سه معنی اصلی برای ایی عبارگ توا  میکم  دست
یةا مصةر  کةرد     « خةورد  »واةا  عاة    آیةد،   تریی معنی ایی فع  وم به حساب مةی  ینیع

                                           
1 light verb 
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 و 1«دسةتتوش چیةزی شةد    »در قالةب مفةاویم    توا  میترتیب  و سوم را بهاست، معنی دوم 
وةای جدیةد بةا فعة       دو منبةع اصةلی سةاخت عبةارگ     ر واقةع معرفی کرد که د 2«ارا ه داد »
در « خةورد  »عنوا  چندمعنایی  با 7و  6ور چند دو ناون   .(165: )واا  نیز وستند« خورد »

تةوا  چنةدمعنایی    ناةی  اعتقاد نتارنده، ایی موارد را اند اما به ارا ه شده مرآتیوندی ة اردو و  
اللفظةی آ    در معنةی تحةت   «گرمةا خةورد   »ما با فعة    6زیرا در مورد جال   در نظر گرفت

گرمةا  »بةا معنةی اسةتعاری     7و در مةورد جالة     «ثیر حرارگ بةالا قةرار گةرفتی   تأ تحت»یعنی 
 «.  خورد »سروکار داریم نه با چندمعنایی خودِ فع   صورگ یک اصطلاح به «خورد 

ی متتلة   وةا  زبةا  ایی فع  در  4، مدلود«خورد »فع   3ای حوزهچند با توجه به کاربرد
نةوعی   ر نظر گرفت که واتی بهد برای آ  توا  میوای متعددی را  متفاوگ است و متراد 

ی انتلیسةی  وةا  واژهبةه   تةوا   می. در ایی مورد وستند دوندة عا  فیزیولوژیکی مشابهی نشا 
bite  ،، گاز زد=[chew  ،، جوید=[crunch   ،، با سروصدا خةورد=[swallow   قةورگ=[

جةای   در زبا  فارسی وةم بةه  (. 270: 2008)بونوینی،  ]=نوشید ، اشاره کرد drinkداد ،، و 
 داد: دست به را 8 تا 6 نظیر جالاتی و کرد جایتزیی را «خورد » توا  می مفاویم ایی از یک ور

 وری؟ ]= جوید ،خ یآدام  م. 8
 ت رو خوردی؟ ]= قورگ داد ،قرص. 9

 پیش از صبحانه یک لیوا  آب بتور. ]= نوشید ،   . 10
جویةد  و سةپ    » ا مفهوم اصةلی ب« خورد » فع ملاحظه کرد که  توا  می به ایی ترتیب

مثابةة  فعةةالیتی  بةةه (957: 1382)انةةوری،  «فةةرو بةةرد  مةةواد لةةذایی از راه گلةةو و بلعیةةد  آ  
کم در مةورد ایةی چنةد ناونةه بةه       که دست شود میاز چندیی معنی برخوردار  یفیزیولوژیک

 .  مفهوم اولی  ایی فع  ربط دارد
شناسةی شةناختی    منظر زبا ویژه از  عاگ متعددی بهدر قالب فع  سبک در مطال« خورد »

لطاةه  »، «زخةم خةورد   »وةایی نظیةر    ر گرفته است. در ایی رویکرد صورگمورد بررسی قرا
پةا  »، «سوز  خةورد  »، «دست خورد »، «فر خورد »، «گره خورد »، «تا خورد »، «خورد 

                                           
1 undergo 
2 exhibit  
3 orthonymic 
4 signified 

شاشةیر  »، «چةاقو خةورد   »، «مشةت خةورد   »، «لتةد خةورد   »، «سةیلی خةورد   »، «خورد 
نةةزود »، «لصةةه خةةورد »، «خةةورد  گةةود»، «چکةةش خةةورد »، «خةةورد تیةةر »، «خةةورد 
پةود  »، «سةرما خةورد   »، «گرسةنتی خةورد   »، «گةیم خةورد   »، «رشوه خةورد  »، «خورد 
 مثابة   و جز آ  به، «تلوتلو خورد »، «وود خورد »، «تکا  خورد »، «پیچ خورد »، «خورد 
قالب ناوداری فضةایی نشةا  داد.    ها را درآن توا  میکه شوند میوایی در نظر گرفته  ترکیب
و چهةار مقولة     گیةرد  قةرار مةی   ای فضةایی  در مرکةز شةبکه  « خةورد  »اسةاس، فعة     بر ایةی 

در فضةای   4«تصةاحب کةرد   »، و 3«حرکةت »، 2«آسةیب دیةد   »، 1«ثیر قةرار گةرفتی  تأ تحت»
البتةه وةةر یةةک از ایةةی چهةةار مقولةةه نیةةز از  . شةةوند واقةةع مةةیو حةةود محةةور اصةةلی  5معنةایی 
متعةدد و   شةا ، افعةاد  ه با توجه به نوع بار معنةایی خاص ی دیتری برخوردارند کوا هزیرمقول

و  6«چةرخش »دو زیرمقولة   « حرکةت »گیرند. برای ناونةه، مقولة     میبرمتتص به خود را در
و « چةرخش »در زیرمقول   «للت خورد »و  «پیچ خورد »که افعاد  شود میرا شام   7«کلی»

« کلةةی»  در زیرمقولةة« سةةکندری خةةورد »، و «وود خةةورد »، «تکةةا  خةةورد »سةةه فعةة  
 9«عواطةة »و  8«شةةرایط»از دو زیرمقولةة   «آسةةیب دیةةد »یةةا مقولةة   شةةوند مةةی بنةةدی طبقةةه

و افعةاد  « شةرایط »در زیرمقولة   « سرما خةورد  »، و «گیم خورد »وای  برخوردار است. فع 
گیرنةد. بةه ایةی ترتیةب      قةرار مةی  « عواطة  »در زیرمقول  « د لصه خور»و « عذاب خورد »

در سةاخت  « خةورد  »د کةه فعة  سةبک    کر بندی طبقهمجاوع  وسیعی از افعالی را  توا  می
بةا در نظةر گةرفتی چنةیی رویکةردی، وةر        (.150-158: 2008، 10)فةامیلی  ت داردها شرکآن

امةا وجةود واةیی مةدخ ،      شةود  مةی  خیره  ما در قالب یک مدخ  واژگانی در متز ساختی
. صةورتی کةه بةه ایةی شةک  سةاخته       کنةد  مةی امکا  ساخت افعاد جدید را برایاةا  فةراوم   

                                           
1 affected 
2 suffering 
3 motion 
4 usurping 
5 semantic space 
6 rotation 
7 general 
8 condition 
9 emotion 
10 Family 
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شاشةیر  »، «چةاقو خةورد   »، «مشةت خةورد   »، «لتةد خةورد   »، «سةیلی خةورد   »، «خورد 
نةةزود »، «لصةةه خةةورد »، «خةةورد  گةةود»، «چکةةش خةةورد »، «خةةورد تیةةر »، «خةةورد 
پةود  »، «سةرما خةورد   »، «گرسةنتی خةورد   »، «گةیم خةورد   »، «رشوه خةورد  »، «خورد 
 مثابة   و جز آ  به، «تلوتلو خورد »، «وود خورد »، «تکا  خورد »، «پیچ خورد »، «خورد 
قالب ناوداری فضةایی نشةا  داد.    ها را درآن توا  میکه شوند میوایی در نظر گرفته  ترکیب
و چهةار مقولة     گیةرد  قةرار مةی   ای فضةایی  در مرکةز شةبکه  « خةورد  »اسةاس، فعة     بر ایةی 

در فضةای   4«تصةاحب کةرد   »، و 3«حرکةت »، 2«آسةیب دیةد   »، 1«ثیر قةرار گةرفتی  تأ تحت»
البتةه وةةر یةةک از ایةةی چهةةار مقولةةه نیةةز از  . شةةوند واقةةع مةةیو حةةود محةةور اصةةلی  5معنةایی 
متعةدد و   شةا ، افعةاد  ه با توجه به نوع بار معنةایی خاص ی دیتری برخوردارند کوا هزیرمقول

و  6«چةرخش »دو زیرمقولة   « حرکةت »گیرند. برای ناونةه، مقولة     میبرمتتص به خود را در
و « چةرخش »در زیرمقول   «للت خورد »و  «پیچ خورد »که افعاد  شود میرا شام   7«کلی»

« کلةةی»  در زیرمقولةة« سةةکندری خةةورد »، و «وود خةةورد »، «تکةةا  خةةورد »سةةه فعةة  
 9«عواطةة »و  8«شةةرایط»از دو زیرمقولةة   «آسةةیب دیةةد »یةةا مقولةة   شةةوند مةةی بنةةدی طبقةةه

و افعةاد  « شةرایط »در زیرمقولة   « سرما خةورد  »، و «گیم خورد »وای  برخوردار است. فع 
گیرنةد. بةه ایةی ترتیةب      قةرار مةی  « عواطة  »در زیرمقول  « د لصه خور»و « عذاب خورد »

در سةاخت  « خةورد  »د کةه فعة  سةبک    کر بندی طبقهمجاوع  وسیعی از افعالی را  توا  می
بةا در نظةر گةرفتی چنةیی رویکةردی، وةر        (.150-158: 2008، 10)فةامیلی  ت داردها شرکآن

امةا وجةود واةیی مةدخ ،      شةود  مةی  خیره  ما در قالب یک مدخ  واژگانی در متز ساختی
. صةورتی کةه بةه ایةی شةک  سةاخته       کنةد  مةی امکا  ساخت افعاد جدید را برایاةا  فةراوم   

                                           
1 affected 
2 suffering 
3 motion 
4 usurping 
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9 emotion 
10 Family 
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عنةی کة  سةاخت مةورد     برخوردار است، به ایی معنی که م 1پذیری نسبی ، از ترکیبشود می
تر از آ  است  چیدهاش است اما پی سازنده یرفته از ترکیب معانی اجزاای برگ گونه نظرما  به

ترکیب معانی عناصر سازندة ساخت مورد نظر دانسةت. در مةورد فعة      ه بتوا  آ  را صرفاًک
، تنهةا برخةی از   دنشو میدر نظر گرفته  2یک جزیره  مثاب که به وا ه، ور یک از مقول«خورد »

 (.159: واا را دربردارند )« خورد »خصوصیاگ کلی 
 را پدیدة زبانی جهانی به حساب آورد «خورد »فع   به اعتقاد بونوینی، نباید چندمعنایی

کةه از   3؛ ایی در حالی است که بر مبنای نترش چندمعنایی نامتناوی (287: 2008)بونوینی، 
( و پیةةروا  1986) 6(، دیویدسةةی1985) 5(، کةةووی1977(، لاینةةز )1966) 4سةةوی واینةةرایش

را  ایةی واژه  چنةدمعنایی تةوا    مةی درسةتی   مورد تأیید قرار گرفتةه اسةت، بةه    7نظری  مناسبت
مربوط  8ای جهانی در نظر گرفت. بح  در باب چندمعنایی نامتناوی به معنی واژگانی پدیده

دونةدة جالةه را    ی تشةکی  وةا  هو گةرو  وةا  واژه، به ایی معنةی کةه ایةی پدیةده معنةی      شود می
 . در واقع، بح  بر سةر ایةی اسةت کةه وةر     شود شام  نایک  جاله را  و معنی گیرد دربرمی

ی متفةاوگ،  وةا  هوةای متتلة  در جالة    تواند بةا توجةه بةه موقعیةت     می، ، حتی ،ایرای واژه
نهایت معنی واژگانی متتل  داشته باشد. به عبارگ دیتر، ور واژه با توجه به بافت جاله  بی
ای، بةدو  وةیچ مشةکلی،     جاست که ور شةنونده باشد. اما نکته این داشته ای تواند ور معنی می

  واژهوةر  درو  بافةت،  واقعیةت ایةی اسةت کةه     . کند میدد و متفاوگ را درک ایی معانی متع
. بایةد  گیةرد  میصورگ  9قیاسنام  و ایی کار از طریم سازوکاری به کند ای پیدا می معنی تازه
 یافتةه بةه وةم ربةط دارنةد      ای نظةام  گونةه  هکه تاةام معةانی یةک واژة چنةدمعنی بة      توجه کرد
 (.187-188: 2008، 10)لایکا 
 

                                           
1 semi-compositionality 
2 island 
3 infinite polysemy 
4 Weinreich 
5 Cohen 
6 Davidson 
7 relevance theorists 
8 lexical meaning 
9 analogy 
10 Lycan 

شناساای واژگااانی در ن یاایع چناادمعنایی فعاال   ناکاراماادی رویکاارد رده. 5
 «خوردن»

مطالعةاگ  اکثةر  در  «خةورد  »در قالةب چنةدمعنایی فعة      چهآنبه اعتقاد نتارندة ایی سطور، 
معرفی شد، چندمعنایی به حساب تا ایی بتش از مقاله  وایی که ناونهنظیر  ،مطرح شده است

از چنةد  « خةورد  »جةا  فقط یک واژه و در این در ایی مقالهکم  دست ا قرار استزیر آید نای
دیتةر. بةه    ای واژهمعنی متفاوگ، ولی مرتبط به وم برخوردار باشد، نةه ترکیةب ایةی واژه بةا     

در نظةر گرفتةه   « خةورد  »چنةدمعنایی فعة     مثابة   در نوشةت  حا،ةر بةه    چةه آنعبارگ دیتةر،  
دی کرد. در بن الب فع  سبک طبقهتوا  در ق میوایی نیست که  یک از صورگ شود، ویچ می

بةه چشةم   « خةورد  »ی متعةددی از کةاربرد فعة     وةا  هزبانةا  ناونة   مکالااگ روزمةرة فارسةی  
در ایةی کاربردوةا    دوند. به عبارگ دیتر، ور یک معنی متفاوتی را به دست میورد که خ یم

عناصةر دیتةر   نه در ترکیب با اسم یةا   کند میتنهایی نقش فع  جاله را ایفا  به« خورد »فع  
با تاام معانی متعددش در یک مدخ  فرون، لتت درج شده اسةت و  « خورد »جاله. فع  

 نظةر گرفةت. مةواردی از    را بایةد چنةد معنةی در   « د خور»واژة  که  دود میایی مسئله نشا  
مشةاوده کةرد    41تةا   11ی وا هدر ناون توا  میرا  در زبا  فارسی ایی فع  متعدد کاربردوای

برد  مواد لةذایی از   جوید  و سپ  فرو»عا   مثاب  در معنی اصلی ایی فع  بهیک  که ویچ
ای  تةریی معنةی   نشةا   . منظور از معنی اصلی، بیاند به کار نرفته« و بلعید  آ  وراه دوا  و گل

دلی  کاربرد بسیار زیاد در میا  ستنتویا  زبا ، پیش از سایر معانی واژه به متةز   است که به
 .داردو بسامد بالایی  شود میانسا  متبادر 

 )آشامید ( .خوردعلی آب  .11

 )ودر داد ( ، رفت؟خوردیت رو بیتودی ک  حقوق .12

 ناروا امواد و دارایی کسی را تصر  کرد ( )به .خوردم رو حق .13

 )جفت شد  و جای گرفتی( ؟ورهخ یمبه نظرگ او  کلید به ایی قف   .14

 و اندازه بود ( ؟ )مناسبنخوردیا خورد به پاگ  وا هبالاخره او  چکا .15

 )سایید ( شدند. خوردهوای ماشینم  لاستیک .16

 )با ووس و لذگ به کسی نتاه کرد ( .ورهخ یمآدم رو با چشااش  .17
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عنةی کة  سةاخت مةورد     برخوردار است، به ایی معنی که م 1پذیری نسبی ، از ترکیبشود می
تر از آ  است  چیدهاش است اما پی سازنده یرفته از ترکیب معانی اجزاای برگ گونه نظرما  به

ترکیب معانی عناصر سازندة ساخت مورد نظر دانسةت. در مةورد فعة      ه بتوا  آ  را صرفاًک
، تنهةا برخةی از   دنشو میدر نظر گرفته  2یک جزیره  مثاب که به وا ه، ور یک از مقول«خورد »

 (.159: واا را دربردارند )« خورد »خصوصیاگ کلی 
 را پدیدة زبانی جهانی به حساب آورد «خورد »فع   به اعتقاد بونوینی، نباید چندمعنایی

کةه از   3؛ ایی در حالی است که بر مبنای نترش چندمعنایی نامتناوی (287: 2008)بونوینی، 
( و پیةةروا  1986) 6(، دیویدسةةی1985) 5(، کةةووی1977(، لاینةةز )1966) 4سةةوی واینةةرایش

را  ایةی واژه  چنةدمعنایی تةوا    مةی درسةتی   مورد تأیید قرار گرفتةه اسةت، بةه    7نظری  مناسبت
مربوط  8ای جهانی در نظر گرفت. بح  در باب چندمعنایی نامتناوی به معنی واژگانی پدیده

دونةدة جالةه را    ی تشةکی  وةا  هو گةرو  وةا  واژه، به ایی معنةی کةه ایةی پدیةده معنةی      شود می
 . در واقع، بح  بر سةر ایةی اسةت کةه وةر     شود شام  نایک  جاله را  و معنی گیرد دربرمی

ی متفةاوگ،  وةا  هوةای متتلة  در جالة    تواند بةا توجةه بةه موقعیةت     می، ، حتی ،ایرای واژه
نهایت معنی واژگانی متتل  داشته باشد. به عبارگ دیتر، ور واژه با توجه به بافت جاله  بی
ای، بةدو  وةیچ مشةکلی،     جاست که ور شةنونده باشد. اما نکته این داشته ای تواند ور معنی می

  واژهوةر  درو  بافةت،  واقعیةت ایةی اسةت کةه     . کند میدد و متفاوگ را درک ایی معانی متع
. بایةد  گیةرد  میصورگ  9قیاسنام  و ایی کار از طریم سازوکاری به کند ای پیدا می معنی تازه
 یافتةه بةه وةم ربةط دارنةد      ای نظةام  گونةه  هکه تاةام معةانی یةک واژة چنةدمعنی بة      توجه کرد
 (.187-188: 2008، 10)لایکا 
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شناساای واژگااانی در ن یاایع چناادمعنایی فعاال   ناکاراماادی رویکاارد رده. 5
 «خوردن»

مطالعةاگ  اکثةر  در  «خةورد  »در قالةب چنةدمعنایی فعة      چهآنبه اعتقاد نتارندة ایی سطور، 
معرفی شد، چندمعنایی به حساب تا ایی بتش از مقاله  وایی که ناونهنظیر  ،مطرح شده است

از چنةد  « خةورد  »جةا  فقط یک واژه و در این در ایی مقالهکم  دست ا قرار استزیر آید نای
دیتةر. بةه    ای واژهمعنی متفاوگ، ولی مرتبط به وم برخوردار باشد، نةه ترکیةب ایةی واژه بةا     

در نظةر گرفتةه   « خةورد  »چنةدمعنایی فعة     مثابة   در نوشةت  حا،ةر بةه    چةه آنعبارگ دیتةر،  
دی کرد. در بن الب فع  سبک طبقهتوا  در ق میوایی نیست که  یک از صورگ شود، ویچ می

بةه چشةم   « خةورد  »ی متعةددی از کةاربرد فعة     وةا  هزبانةا  ناونة   مکالااگ روزمةرة فارسةی  
در ایةی کاربردوةا    دوند. به عبارگ دیتر، ور یک معنی متفاوتی را به دست میورد که خ یم

عناصةر دیتةر   نه در ترکیب با اسم یةا   کند میتنهایی نقش فع  جاله را ایفا  به« خورد »فع  
با تاام معانی متعددش در یک مدخ  فرون، لتت درج شده اسةت و  « خورد »جاله. فع  

 نظةر گرفةت. مةواردی از    را بایةد چنةد معنةی در   « د خور»واژة  که  دود میایی مسئله نشا  
مشةاوده کةرد    41تةا   11ی وا هدر ناون توا  میرا  در زبا  فارسی ایی فع  متعدد کاربردوای

برد  مواد لةذایی از   جوید  و سپ  فرو»عا   مثاب  در معنی اصلی ایی فع  بهیک  که ویچ
ای  تةریی معنةی   نشةا   . منظور از معنی اصلی، بیاند به کار نرفته« و بلعید  آ  وراه دوا  و گل

دلی  کاربرد بسیار زیاد در میا  ستنتویا  زبا ، پیش از سایر معانی واژه به متةز   است که به
 .داردو بسامد بالایی  شود میانسا  متبادر 

 )آشامید ( .خوردعلی آب  .11

 )ودر داد ( ، رفت؟خوردیت رو بیتودی ک  حقوق .12

 ناروا امواد و دارایی کسی را تصر  کرد ( )به .خوردم رو حق .13

 )جفت شد  و جای گرفتی( ؟ورهخ یمبه نظرگ او  کلید به ایی قف   .14

 و اندازه بود ( ؟ )مناسبنخوردیا خورد به پاگ  وا هبالاخره او  چکا .15

 )سایید ( شدند. خوردهوای ماشینم  لاستیک .16

 )با ووس و لذگ به کسی نتاه کرد ( .ورهخ یمآدم رو با چشااش  .17
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 خورد ()فرو .خوردش رو تا منو دید، حرف .18

 )در معرض چیزی قرار گرفتی( .دبخورنوا رو پهی کی بیرو ، آفتاب  لباس .19

اثر سایش چیزی زبر مانند مو  )بر .خوردایی شاد گرد  پشایه پوست گردنم رو  .20
 یا پشم، موجب ناراحتی پوست شد (

عنوا  جزء وابسته و به کار رفتی بةا   )داشتی چیزی به .ورهخ یمپشت لباسم دکاه  .21
 آ (

 . )سود کرد (خوردیمما که تو ایی معامله حسابی  .22

 وااون، و سازگار() .ورهخ ینمت گ به لباسا رن، روسری .23

 )راه داشتی و منتهی شد  به جایی( .ورهخ یمایی کوچه به خیابو  اصلی  .24

 )متلوب کسی شد  در دعوا( .خوردمتو دعوای دیروز حسابی ازش  .25

 )خرج کرد ( .خوردیمور چی داشتیم، فروختیم  .26

 )امرار معاش کرد ( ، بعدش خدا کریاه!وریمخ یمتا وقتی داریم  .27

 سو بود  مقصدوا( )وم ؟ورهخ یمآقا، آدرس ما به مسیرگ  .28

 )قابلیت و تحا  کتک را داشتی( ، زدمش.وردخ یمتا  .29

 وا! )کتک خورد ( خورداز دستم حسابی  .30

 )تااس پیدا کرد ( بهش، چرتش پرید. خورددستم  .31

 )ح  کرد ( !خوردعجب بویی به دمالم  .32

 ! )تصاد  کرد ( دبه وم، له شدن خوردندتو اتوبا  دو تا ماشیی  .33

)نتیجةه و عاقبةت عاة      ؟خوردیچند دفعه بهت گفتم ایی کاروا رو نکی، حالا  .34
 بدی را دید (

 )مواجه شد ( به چراغ قرمز! خوردیماش  ما امروز واه .35

 زما  شد ( )وم ای! به جاعه، چه بدشانسی خوردهوای امساد  وا  تعطیلی .36

 )ناراحت کرد ( !خوردیبسه دیته! متم رو  .37

 )ابراز عشم و دوست داشتی(بتورمش!  خوام میوای چه بچ  نازی!  .38

 به وم. )رو در رو شد ( خوردیمتو راوروی دانشتاه  .39

 شده. )فرسوده و پوسیده شد (خورده ی ایی میز حسابی وا هپای .40

 . )نیش زد (خوردندگوشت تنم رو  وا هدیشب پش .41

با کای تفةاوگ معنةایی   « خورد »دریافت که فع   توا  می وا هبا نتاوی دقیم به ایی ناون
درک معةانی ... بةر   » (،33: 1981) 1و بةه بیةا  راس  ی متتل  به کار رفتةه اسةت   وا بافتدر 

چه در زبةا   به ایی ترتیب، آن «.گیرد میدوندة جاله صورگ   ی تشکیوا واژهحسب مناسبت 
ییدی بر ایی ادعا باشد که وةیچ  تواند تأ ، میشود فارسی در باب چندمعنایی ایی فع  دیده می

نشةینی بةا    تواند از چندمعنایی برخوردار نباشد، و در واقع ایةی وةم   نایای در ویچ زبانی  واژه
دوند و آ   ژة مورد نظرما  را به دست میوای جاله است که معانی متعددی از وا سایر واژه
وای متعدد را مةلاک   نیز باید وقوع واژه در بافت شناختی ردهدر بح   کنند. می 2دار را معنی
در « خةورد  »لة  و متفةاوگ فعة     که درک معانی متت ایی. گیری چندمعنایی دانست شک 
گیةرد را   طبیعی بةدو  مشةک  صةورگ مةی     زبا ِ رسیوای گوناگو  برای شنوندگا  فا جاله
زبةانی بةا    ویچ فارسیمشاوده کرد.  41تا  11وایی از جالاگ  توا  با در نظر گرفتی ناونه می

شةود و   مشةک  درک معنةی ناةی    چةار د« تو راوروی دانشتاه خوردیم به وةم »شنید  جال  
وای امساد خورده بةه   وا  تعطیلی»در جال  « خورد »و « خورد »تواند بیی ایی  راحتی می به

و امکا  تعاةیم آ  بةه سةایر    « خورد »با توجه به تحلی  فع    شود. تاایز معنایی قا  «جاعه
اژه بةا  در سةطح و  خوبی دریافت که بح  دربةارة معنةی   توا  به ای طبیعی میو وای زبا  واژه

امکا  طرح دقیم و وای منفرد و خارج از بافت  گاه در قالب واژه اش ویچ تاامی ظاور موجه
آرای متتصصا  مطرح شةده اسةت و    ای است که باروا در یابد. ایی نکته بررسی قطعی نای

اژگةانی بةه آ  اشةاره    شناسةی و  ونتام بح  دربةارة معنةی   ( به104-105: 1995ویژه لاینز ) به
نشةیی در   وای وم توا  بدو  دخالت واژه   بر سر ایی است که چتونه میجا بحدارد. در این

سطح یک جاله، مفهوم ور واژه را تعییی کةرد و ایةی مفهةوم را در قالةب اصةطلاحی نظیةر       
شناسةی   در قالةب رده چةه در مقالة  حا،ةر    معرفةی کةرد. آن   3«معنةی پایةه  »یةا  « مفهوم اصلی»
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 به وم. )رو در رو شد ( خوردیمتو راوروی دانشتاه  .39

 شده. )فرسوده و پوسیده شد (خورده ی ایی میز حسابی وا هپای .40

 . )نیش زد (خوردندگوشت تنم رو  وا هدیشب پش .41

با کای تفةاوگ معنةایی   « خورد »دریافت که فع   توا  می وا هبا نتاوی دقیم به ایی ناون
درک معةانی ... بةر   » (،33: 1981) 1و بةه بیةا  راس  ی متتل  به کار رفتةه اسةت   وا بافتدر 

چه در زبةا   به ایی ترتیب، آن «.گیرد میدوندة جاله صورگ   ی تشکیوا واژهحسب مناسبت 
ییدی بر ایی ادعا باشد که وةیچ  تواند تأ ، میشود فارسی در باب چندمعنایی ایی فع  دیده می

نشةینی بةا    تواند از چندمعنایی برخوردار نباشد، و در واقع ایةی وةم   نایای در ویچ زبانی  واژه
دوند و آ   ژة مورد نظرما  را به دست میوای جاله است که معانی متعددی از وا سایر واژه
وای متعدد را مةلاک   نیز باید وقوع واژه در بافت شناختی ردهدر بح   کنند. می 2دار را معنی
در « خةورد  »لة  و متفةاوگ فعة     که درک معانی متت ایی. گیری چندمعنایی دانست شک 
گیةرد را   طبیعی بةدو  مشةک  صةورگ مةی     زبا ِ رسیوای گوناگو  برای شنوندگا  فا جاله
زبةانی بةا    ویچ فارسیمشاوده کرد.  41تا  11وایی از جالاگ  توا  با در نظر گرفتی ناونه می

شةود و   مشةک  درک معنةی ناةی    چةار د« تو راوروی دانشتاه خوردیم به وةم »شنید  جال  
وای امساد خورده بةه   وا  تعطیلی»در جال  « خورد »و « خورد »تواند بیی ایی  راحتی می به

و امکا  تعاةیم آ  بةه سةایر    « خورد »با توجه به تحلی  فع    شود. تاایز معنایی قا  «جاعه
اژه بةا  در سةطح و  خوبی دریافت که بح  دربةارة معنةی   توا  به ای طبیعی میو وای زبا  واژه

امکا  طرح دقیم و وای منفرد و خارج از بافت  گاه در قالب واژه اش ویچ تاامی ظاور موجه
آرای متتصصا  مطرح شةده اسةت و    ای است که باروا در یابد. ایی نکته بررسی قطعی نای

اژگةانی بةه آ  اشةاره    شناسةی و  ونتام بح  دربةارة معنةی   ( به104-105: 1995ویژه لاینز ) به
نشةیی در   وای وم توا  بدو  دخالت واژه   بر سر ایی است که چتونه میجا بحدارد. در این

سطح یک جاله، مفهوم ور واژه را تعییی کةرد و ایةی مفهةوم را در قالةب اصةطلاحی نظیةر       
شناسةی   در قالةب رده چةه در مقالة  حا،ةر    معرفةی کةرد. آن   3«معنةی پایةه  »یةا  « مفهوم اصلی»
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ناایةد کةه مةا     شناسی واژگانی زمانی معتبر می سازد که رده میواژگانی مطرح شد، مشتص 
یم. ایةی در  نشةیی بةاور داشةته باشة     وای وةم  تق  از واژهبه وویت صوری و معنایی ور واژه مس

ای از چنیی وویتی، حتی در سطح مطالعاگ صرفی یةا نحةوی زبةا      حالی است که ویچ واژه
 توجه کنید: 44تا  42وای  وردار نیست. برای ناونه، به مثادنیز برخ
 ند.واه جاع خوبان .42

 خریده!خوبی عجب ماشیی  .43

 دود. می خوببرادرم  .44

حتةی مقولة  دسةتوری    درستی دریافةت کةه مةا     توا  به می 44تا  42وای  با توجه به ناونه
تةوانیم معلةوم کنةیم و مةثلاً مةدعی       نشیی نای زبا  را بدو  واحدوای وموای  بسیاری از واژه

از حضور در یةک جالةه از مقولة  دسةتوری خاصةی، ماننةد صةفت        پیش « خوب»شویم که 
شود که ما به سطح مطالع  معنی برویم و قرار  ی مطرح میبرخوردار است. مشک  عاده زمان

 درک معةانی  41تةا   11وةای   با توجةه بةه ناونةه    یک واژه را معلوم کنیم.« معنی اصلی»باشد 
نشیی بةا   وای وم از طریم درک واژهاست که ایی درک  تنها زمانی ماکی« خورد »متتل  

 د. ایی واژه صورگ گیر
وای مةورد بررسةی در    آید که مجاوع  وسیعی از داده رمیاز مقال  حا،ر چنیی ب بنابرایی

ق  از یکةدیتر مةورد   وا مست واژه زیرا ندا نی نیز واواره با ایی مشک  مواجهشناسی واژگا رده
نیز بةا  « دستوری»رد تکواژوای که حتی در مو گیرند و ایی در شرایطی است بررسی قرار می
« بةا ». حوزة معنایی مربوط به را در نظر بتیرید 49تا  45وای  ناونه ایم. واجهم 1معنی چندگانه

 :در مقاب  جاله درو  پرانتز  کر شده است
 دقت( )بهاش گوش دادم.  دقت به حر با می  .45

 واراه( )بهپدرش به شیراز رفت.  بااو  .46

 وسیل ( )بهاتوبوس به شیراز رفت.  بااو  .47

 اش، بالاخره قبود شد. )در نظر گرفتی( احتساب نارة امتحا  قبلی با .48

 صورگ به زمیی خورد.با  .49

                                           
1 multiple meaning 

نشیی در نظر  ومرا مستق  از واحدوای « با»حر  ا،اف  اگر ما  بالا،وای  با توجه به ناونه
آمةده   47به حساب آوریم که در ناون   ای واا  معنیباید معنی اصلی آ  را  بتیریم، ظاوراً

 49است کةه در جالة     ای معنی« با»رسد معنی اصلی  است. ایی در حالی است که به نظر می
  فارسةی  تةوا  در زبةا   نای« با»کاربرد زیرا ویچ واحد جایتزینی برای ایی  به کار رفته است

دار بةه   ی دارنةد امةا معنةی   معنة وا مستق  از بافت  نااید که واژه یافت. به ایی ترتیب، چنیی می
« بافةت »ر آیند؛ و اگر چنیی فر،ی درست باشد، باید مدعی شویم بةدو  حضةو   حساب نای

 پذیر نتواود بود. وا مستق  از یکدیتر امکا  بررسی وویت معنایی واژه
ای  یچ واژه( دقیقاً به وایی نکتةه اشةاره دارد و بةر ایةی بةاور اسةت کةه وة        2003) 1گوکر

کنةد.   ست که به ایی نکته اشاره میمعنی داشته باشد. مسلااً گوکر نتستیی کسی نیتواند  نای
 که حتةی جالةه را   گردد بازمی 2کوایی کم به آرای   ایی نوع نترش به معنی واژه دستسابق

اةا  معنةایی را دارد کةه    ای بةر حسةب بافةت و    دانست و معتقد بود وةر جالةه   فاقد معنی می
 (. 2006، 3)سورو دخواود داشته باش گوینده می

 
 گیری نتیجه. 6

دوةد   نشا  مةی روشنی  آسیایی با زبا  فارسی به  و زبا در د« خورد »مقایس  چندمعنایی فع  
در ای برخةوردار اسةت. بةدو      ملاحظةه  در زبا  فارسی از چندمعنایی قاب که فع  مورد نظر 

در « خةورد  »شةوند و   مةی   سةاخته  صورگ ترکیبی از ایی فع نظر گرفتی تعداد افعالی که به
وةای متتلة     ای که از ایةی فعة  در بافةت    کند، تعداد معانی ها نقش فع  سبک را ایفا میآن

در زبا  فارسةی  « خورد »رسد که  نااید. چنیی به نظر می توجه می شود بسیار قاب  می حاص 
وةای مةورد    با توجه به کاربرد ایی فع  در زبةا   یکی از پرکاربردتریی افعاد چندمعنی است.

از زبةانی بةه زبةا      چنةدمعنایی میزا  گستردگی  توا  گفت که  بررسی در نوشت  حا،ر، می
از  «خةورد  » فعة   کم در مةورد  سی، دستدیتر متفاوگ است و گستردگی آ  در زبا  فار

ییةد  رتر اسةت. بةر مبنةای رویکةرد مةورد تأ     چشةاتی  شده در ایی مقالةه  بررسی وای زبا  سایر

                                           
1 Gauker 
2 Quine 
3 Severo 
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نیةز  « خورد »و البته فع   را باید پدیدة زبانی جهانی دانستچندمعنایی نامتناوی، چندمعنایی 
وةای   توانةد بةا توجةه بةه موقعیةت      مةی  ای از ایی قاعده مستثنی نیست. بر ایی اساس، وةر واژه 

معنةی  به ایةی   باشد؛ نهایت معنی واژگانی متتل  برخوردار متتل  در انواع جالاگ، از بی
مشةکلی در   مسةئله   اما ایی باشد داشته ای ور معنیتواند  میه با توجه به بافت جاله ور واژ که

دوةد کةه وةر     حا،ر نشةا  مةی   مقال  کند. ه ایجاد نایشنونددرک ایی معانی متعدد از سوی 
دار بةود    معنةی  اما تبییی دقیم نااید ظاور موجه می عنی در سطح واژه بهچند بح  در باب م

. بدو  در نظر نااید پذیر نای فت امکا وای منفرد و بیرو  از با گاه در قالب واژه وا ویچ واژه
مفهةوم  »توا  مفهوم ور واژه را تعییی کةرد یةا    نشیی در سطح جاله، نای وم وای گرفتی واژه

 آ  را به دست داد.« اصلی
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